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 چکیده

های دین امری اجتناب ناپذیر است. حدیث هم شبهه زدایی از آموزه
نیثـت.   امـر مهـم مثـت نی   به عنوان یکی از منابع استنباط دینی از این 

تواند بـا رویکـرد وبـوتی یـا اوبـاتی ان ـام       شبهه زدایی از احادیث می
ت حـال   شود. رویکرد وبوتی ناظر به مقام وبوت یعنی واقع امر و حقیق

کـه در رویکـرد اوبـاتی تنهـا د د ـه      مورد پژوهش اسـت  در حـالی  
از  کـه کاربرد نتایج آن وجود دارد. علامه شبر از دانشـمندانی اسـت   

 هر دو رویکرد در حل مشکلات اخبار بهره برده اسـت. رو  ایشـان  
ی مقاله مورد بررس ـبا دو رویکرد مذکور، موضوعی است که در این 

 .قرار گرفته است
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اتی، مشـکل  علامه شـبر، رویکـرد وبـوتی و اوب ـ   های كلیدی: واژه

 . الحدیث

 

 مقدمه

هـای اندیشـمندان اسـلامی از همـان     ترین د د هدفع اشکال از ساحت احادیث یکی از مهم

تر بوده است. در میـان کتـب نگاشـته شـده شـیعه، از      آ از تدوین جوامع روایی و بلکه پیش

شاید بتوان تـلا    1و برخی دیگر اصحاب ائمه)ع( که بگذریم  یونس بن عبدالرحمنکتاب 

هـای نسثـتین در   را از گام استبصارو کوشش شیخ طوسی در  ارالاخبمعانیشیخ صدوق در 

ق( نیــز از جملــه 1242ســیدعبداش شــبر )د  الانــوارمصــابی ایــن موضــوع برشــمرد. کتــاب  

های اخیر است که در پی حل مشـکلات و تعـارم میـان اخبـار و احادیـث      های سدهتلا 

هـای  مشـوولی دانـیم همـواره از دل  مـی که ویژه در موضوعات اعتقادی برآمده امامان)ع(، به

مشـکل  را اولین تالیف مثتقل شـیعه در   توان آننویثندگان و فقیهان امامی بوده است و می

 برشمرد.  الحدیث

حال بـا اسـتداده   گیری از دانش وسیع و درعینجا با دقت فراوان و بهرهنویثنده در همه

ایــن جهــت کــه کتــابی مثــتقل در اســت و از  تــر، بــه ایــن موضــوع پرداختــهاز آوــار کهــن

های متـخخرتر ادبیـات شـیعی،    ویژه که در دورهاست، درخور توجه است  به الحدیثمشکل

بی او نیـز کتـا   جـامع المعـارف و الاحکـام   شـود.  یهایی با این موضوع کمتـر دیـده م ـ  کتاب

ی کتب م لثی است که برخلاف بحار، مشتمل بر احادیث فقهعلامه  بحار الانوارهمثنگ 

یدعبداش ( در ایـن قثـمت، رو  س ـ  86، ص2ج بـی تـا،  )کاظمی،  شود.اربعة حدی ی نیز می

 شبر در حل مشکلات اخبار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 مشکل الحدیث  . 1

                                                 
داشـته  اخـتلاف الحـدیث و مثـائله    ق( در موضوع اختلاف الحـدیث کتـابی موسـوم بـه     208یونس بن عبدالرحمن )د . 1

ــت ) ــیاس ــی  (.181ص  ،1417 ،طوس ــس از او م ــر )د    پ ــی عمی ــن اب ــد ب ــوان از محم ــه   217ت ــوم ب ــابش موس ق( و کت

ق( و کتـابی بـا همـین نـام     280(، نیز احمد بن محمد بن خالد برقـی )د  327-326ص  ،1416ن اشی، ) الحدیثاختلاف

المستلدـین  الحـدی ین  ق( و کتـابش موسـوم بـه    368( و محمد بن احمـد بـن داوود قمـی )د    63-62، ص 1417)طوسی، 

( نام برد.384، ص1416)ن اشی، 
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دلیـل مشـابهت بـا دیگـری موجبـات اشـتباه را       شود که بـه مشکل در لوت به چیزی گدته می

 ـقُـولُ: هاـذا   وَلَـة، تَ الشین والکاف و اللام مُعظَمُ باب ـه  المُماا »فراهم کند. ابن فارس گوید:  کلُ شَ

رُ: أشکَلَ الأم ـ»آمده است:  العرب لثان( در 204، ص3، ج1404ابن فارس، «.)هذا، أَی: م  لهُُ

( و بـــالاخره در 357، ص11، ج1405)ابـــن منظـــور،  «ا لتَـــباسا، وا أمُـــورَ أشَـــکَالِ: مُلتَب ثاـــةِ

ب مری است که موج ـالإ شکَال: الأمرِ یُوج بُ ا لت بااساً ف ی الدهَم   ا شکال ا»الوسیط آمده: مع م

م آن ست کـه فه ـ اترتیب، مشکل چیزی این(. به491، ص1410، انس) «اشتباه در فهم گردد

 جز با دفع اشکال ممکن نیثت. 

هـای حـدی ی،   الحـدیث، در م موعـه دانـش   ای از فقـه الحدیث بـه عنـوان شـاخه   مشکل

بـه   اوبـاتی،  رسالت دفع شبهه از احادیث را برعهده دارد که در این راسـتا در کنـار رویکـرد   

 رویکرد وبوتی مدثر در تعامل با حدیث نیز نیازمند است.  

 ـه مـوهم   مشکل را حدی ی دانثته که با قواعد در تعارم و در نتینورالدین عتر حدیث 

یـن در  ا( 337، ص1412 )عتـر،  معنای باطلی بوده و یا با نص شرعی دیگری در تضاد باشـد. 

 داشتن الدـا   ریـب را نیـز در تعریـف حـدیث مشـکل داخـل        حالی است که برخی، دربر

حدیث مشتمل بر الدـا  سـست   »ست: که مامقانی آن را چنین تعریف کرده ادانند. چنانمی

کـه جـز دانایـان تـوان      دانند و یا حاوی مطالب پیچیدهها را جز افراد خبره نمیکه معانی آن

رسـد کـه وجـود الدـا      ( اما بـه نظـر مـی   316، ص 1، ج1411)مامقانی،  .«فهم آن را ندارند

 دارد. شبهه را درپی نکند و لزوماً وقوع اشتباه یا  ریب، موجبات ابهام حدیث را فراهم می

ترین فایده این علم، دفع ایراد و اشکال از ساحت احادیث و به دنبال آن حدظ دیـن  مهم

الحـدیث منحصـر بـه ایـن     هـای مشـکل  از طعن مسالدان و معاندان است. اما باید گدت فایده

فایده نیثت  بلکه این علم از جهت عدم انحصـار آن بـه شـاخه خاصـی از علـوم اسـلامی و       

تر جلوگیری از تضییع حدیث، از اهمیـت  ولیت آن بر فقه و عقاید و تدثیر و از همه مهمشم

 1ای برخوردار است.فوق العاده

                                                 
هـای حـدی ی را مـورد بررسـی قـرار داده      الحدیث و سهم آن در م موعـه دانـش  ای جداگانه، مشکل. نگارنده در مقاله1

، 107ارهشم، مشـکو  ، «های حـدی ی الحدیث و سهم آن در م موعه دانشمشکل»است )نک: مثعودی، محمد مهدی، 

 (.1389تابثتان
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 توضیح دو رویکرد. 2

توان با دو رویکرد و نگر  بـه پـژوهش   گدتنی است در مقام تخویل و یا دفاع از حدیث می

رویکـرد اوبـاتی یـا منتقدانـه. در     پرداخت  یکی رویکرد پژوهشی محض یا وبوتی و دیگری 

دور و درسـت  مدـاد   نگر  اوباتی به طور عمده، احادیث با دید و د د ه احراز و اوبات ص ـ

گیرند تا به مدـاد آن عمـل گـردد  خـواه درسـت  و      مورد پژوهش قرار می آن از معصوم)ع(

ه و حدیث از صدور  با قطع و یقین احراز شود و خواه یا به کمتر از قطع و یقین دست یافت

نین رویکـرد،،  گردونه ح یّت و اعتبار ساقط گشته و به مداد آن عمل نگردد. پژوهش با چ

برد نتـایج،  گاهی نیز پژوهش نه با د د ه کـار  برد نتایج همراه است. امابا دید و د د ه کار

شود که چنین رویکردی را وبوتی بلکه برا، نیل به واقع امر و حقیقت حال حدیث ان ام می

 نامیم. در چنین رویکردی پژوهشگر در پ  دستیابی به وبوت و واقع حال حدیث اسـت و می

چه قطع به صدور حدیث و درست  مداد  بیابد و چه گمان و شکّ پیدا کند  حدیث را در 

(. چنین رویکردی بیشـتر در مقـام   124، ص1384)احثانی فر،  نشاندهمان حدّ و جایگاه می

 رود.یث به کار میدفع شبهه یا دفاع از حد

 

 زدایی از احادیثعلامه شبر و شبهه. 3

زدودن شبهه از روایـات در مـوارد بثـیاری از طریـا مراجعـه بـه قـرائن متصـل ماننـد حـال           

مساطب یا مندصل مانند اسباب صدور حـدیث و یـا شناسـایی سـاختار جمـلات و یـا جمـع        

ردی نیز استداده از قواعـد معمـول   ظاهر متنافی ان ام شدنی است  اما در مواعرفی روایات به

صورت رویکـردی وبـوتی را در   در فهم روایات، برای زدودن شبهه کارایی ندارد که دراین

طلبد. با چنین رویکردی، جنبه صدوری روایت به هـی  انگاشـته شـده و    تعامل با حدیث می

حـدیث   منظـور جلـوگیری از طـر  و تضـییع    مدثر درصدد یافتن احتمالی در عالم واقـع بـه  

 است  هرچند این احتمال، حتی از نظر خود مدثر، بعید به حثاب آید. 

تـوان دریافـت کـه وی بـه هنگـام      مـی  الانوارمصابی شبر در  علامه با نگرشی به عملکرد

که حدیث از نظر متنی، خلاف برخورد با احادیث مشکل، در بیشتر موارد و البته در صورتی
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صدور، به توجیه حدیث پرداخته و در بثـیاری مـوارد   اصول مذهب نباشد، بر فرم  صحت 

با طر  احتمالاتی چند در مقام وبوت، تکلیـف اوبـات را از گـردن سـاقط نمـوده اسـت. در       

هایی از عدم عنایـت شـبر بـه احـراز صـحت صـدور و عنایـت او بـه         این ا ابتدا به ذکر نمونه

ث پرداختـه و پـس از آن بـا    کدایت احتمال و عدم لزوم اوبات به هنگام حل مشکلات احادی

 نماییم.زدایی از احادیث پیگیری میها و مصادیا روشن، رو  وی را در شبههارائه نمونه

 

 ت صدورراز صحّ. عدم عنایت به اح3-1

باشد زیرا اگر خبر بر اهل تحقیا پوشیده نیثت که ضعف خبر دلیل بر م عول بودن آن نمی

بـه خصـوص کـه در     1دادبه تبینّ از خبر  فرمان نمیفاسا حقیقتا مثاوی با دروغ بود قرآن 

احادیث فراوانی از رد و انکار احادی ی که احتمال صدورشـان از معصـوم)ع( بـه طـور قطـع      

)ع( قَـال: لَـا    عاـن  أَحاـد ه ماا  »منتدی نیثت نهی شده است. در حـدیث ابوبصـیر آمـده اسـت:      

لَا قَدار یٌّ وا لَا خَار ج یٌّ نَثاـباهُ ِ لیَنَْـا فَـَّ نمکُمْ لَـا تَـدْرُونَ لَعالمـهُ        تکَُذِّبُوا به حدیث أتََاکمُْ ب ه  مُر ج ئ یٌّ وا

گـاه مرجئـی یـا قـدری یـا خـارجی       هر  «ءَ م نَ ال حااِّ فتَکَُذِّبُوا اللمها عازم وا جاـلم فَـوْقَ عار ش ـه   شَیْ

دانید، شاید شما نم  حدی   برا، شما نقل کرد و به ما نثبت داد آن را دروغ مشمارید زیرا

)صدوق، بی تا،  ایدآن حدیث درست باشد و شما خداوند را بر فراز عرشش تکذیب نموده

 (. 395، 2ج

وجود  واردی باماز آن ا که شبر به دنبال نیل به عالم وبوت و واقع  حال  حدیث بوده، در 

 تردید در انتثاب آن، اقدام به توجیه آن نموده است:

 :1م ال 

و یا عان النبَی)ص( أنمه قَالَ: عُلَماءُ أمَّتی أنبیاءُ بانی ِسرائیلَ أو کَخنبیاء  بانی ا سـرائیلَ، أو  ما رُ»

  روایت است از پیامبر)ص( کـه فرمـود: دانشـمندان امـت مـن      «أفضل م ن أنبیاء  بان ی ا  سرائیلَ

                                                 
مـا فَعال ـتُمْ نـاد مینَ  ا، کثـان  کـه       أَیُّهاا المذینَ آمانوُا ِ ن  جاءاکُمْ فاس اِ ب نبَاٍَّ فتَبَایَّنوُا أَن  تُصیبوُا قوَْماً ب  اهالةٍَ فَتُصبْ حوُا عالـ  . یا  1

د و ]بعـد،   اید، اگر فاسق  برایتان خبر، آورد، نیک وارس  کنید، مبادا به نادان  گروه  را آسـیب برسـانی  ایمان آورده

 (.6:اید پشیمان شوید)ح راتاز آنچه کرده
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یا ]روایت شده:   برتـر از  پیامبران بنی اسرائیلند یا ]روایت شده:  مانند پیامبران بنی اسرائیلند 

 (. 434، ص1، ج1371پیامبران بنی اسرائیلند)شبر، 

پس از فحص و تتبع آن را در اصول و اخبارمان نیافتیم. »نویثد: شبر ذیل این حدیث می

، 1371)شـبر،  « توان آن را به دو وجـه توجیـه نمـود   ظاهر از موضوعات عامه است  اما میبه

 (. 434، ص1ج

 :2م ال 

ویناهُ م ن ک تاب  م صبا  الشـریعة و مدتـا  الحقیقـة قـالَ: قـالَ الصـادقُ)ع(: العبُوُدیَّـةُ        ما ر»

ا الرُبُوب یَّةُ، فَماا فقُ دا م نَ العبُُودیَّة  وجُ دا ف ی الرُبُوبیَّة  وا ماا خدُ ـی عاـن  الروبوب یَّـة أُص ـیبا     هانهُجُوهارَ ِ کُ

نَ لَهُـمْ أَنمـهُ ال حاـاو    أَن دُث ه مْ حاتم  یاتبَایَّ سانُریه مْ آیات نا ف ی ال آفاق  وا فی»ی: ف ی العبُُود یَّة ، قالَ اشُ تَعاالَ

(  آنچه از کتاب مصبا  الشـریعه و  53 )فصلت: «ءٍ شهَیدَشی کل وا لمَْ یاک ف  ب رَبِّکا أَنمهُ عال أَ

دگ  حقیقـ (  )بن ـ مدتا  الحقیقة روایـت اسـت کـه حضـرت صـادق )ع( فرمـود: عبودیـت       

یثت که اساس آن ربوبیت است  پـس آنچـه از مقـام عبودیـت ناپیـدا شـد، در مقـام        جوهر

ربوبیت پیدا گردد و هر مقدار، که از مراتب ربوبیت مسد  و پوشـیده گشـت  در مراحـل    

 ساـنُر یه مْ آیات نَـا ف ـی ال آفَـاق  واف ـی أَندُث ـه مْ      »فرماید: عبودیت آشکار گردد. خداوند متعال م 

حاتمی یتبَاینَ لهَمُْ أَنمهُ ال حااو أَوالمَْ یاک ف  ب رَبِّکا أَنمهُ عالَی کُلِّ شَیءٍ شهَ یدَ  زودا کـه آیـات قـدرت    

رایشان آشکار شـود کـه   ها نشان خواهیم داد تا ببه آن خود را در آفاق و در وجود خودشان

، 1371)شـبر،   «ف  نیثـت  او حا است. آیا اینکه پروردگار تو در همه جا حاضـر اسـت کـا   

  (.311، ص2ج

شبر پس از بح ی درخصوص صحت انتثاب و اعتبار این کتاب، با توجه به اینکـه شـیوه   

او در حل مشکلات اخبار، عدم عنایت به ضعف سـندی اسـت، بـر فـرم صـحت و وبـوت       

ه  و و کیفا کان فَالکَلام فـی السبـر  علـی تقـدیر ص ـحَّت      »پردازد: حدیث به حل اشکال آن می

)شـبر،  « وبُُوت ه ...  به هر حال بنا بر صحت و وبوت حدیث سسن در مورد آن اینچنین اسـت... 

 (. 312، ص2ج ،1371

 :3م ال 
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وا ِذَا »شبر در پاسخ به استدلال قائلان به افضلیت ملائکه بر انبیا، راجع به حدیث قدسـی  

ام مرا در میـان گروهـ  یـادم      و چون بنده«مالََّ ه  ذَکَرَن ی عابد ی ف ی مالٍََّ ذَکَرتهُ ف ی مالٍََّ خیَرِ م ن

، گویا در صحت این روایت تردید داشته  اما ایـن  «کنمکند، در میان گروه  بهتر یاد  م 

بعد از تثلیم ح یـت آن، دلالـت دارد   »گوید: تردید، مانع از دفع اشکال حدیث نشده و می

انـیم کـه مـلأ بشـر همـان م مـع عـوام از        دبر اینکه ملأ ملائکه افضل از ملأ بشر است و مـی 

هـا بـر انبیـا    رو، از افضل بودن ملائکه از عوام بشر، افضلیت آنهاست نه م مع انبیا. ازاینآن

 (.127، ص2ج ،1371)شبر، « شوداستداده نمی

 

 . كفایت احتمال و عدم لزوم اثبات3-2

مـورد پـژوهش قـرار    در مقام اوبات، حدیث بـا د د ـه احـراز درسـتی مدـاد آن از معصـوم       

دلیلی که با آن، هـم شـک   گیرد تا به مداد آن عمل گردد  اما درصورت عدم دستیابی به می

و شبهه از حدیث زدوده شود و هم کارایی حدیث در مقام عمل محدو  ماند، صرف دادن 

 کند.احتمال در مقام واقع و وبوت کدایت می

منقول از امام رضا)ع( کـه ضـمن آن آمـده    شبر با عنایت به این نکته، در پی نقل روایتی 

ِ نم اللمها وا مالائ کتَهَُ یُصالوونَ عالَ  النمب یِّ یا أَیُّهاا المـذینَ آمانُـوا صاـلووا عالَیْـه  وا     »زمانی که آیه »است: 

فرســتند. ا، کثــان  کــه ایمــان گــانش بــر پیــامبر درود مــ   خــدا و فرشــت«ساــلِّمُوا تَثْــلیماً

( نـازل شـد  از   56 )احزاب: بر او درود فرستید و به فرمانش به خوبی گردن نهید.اید، آورده

ای رسوا خدا! ما معنای سلام بـر شـما را دانثـتیم امـا چگـونگی      آن حضرت پرسیده شد که

صلوات بر شما را توضی  دهید. حضرت فرمود: بگویید: اللهّمَُّ صالِّ عالی محُمَّدٍ و آل  محُمدٍ 

(  بـه  416، ص1ج ،1371)شـبر،   «لی ا براهیم وا آل  ا براهیم ِنمـکا حامیـدَ م یـدَ   کَما صالمیتا عا

صـلوات بـه ایـن شـکل از طُـرقُ عامـه و خاصـه بـه         »گویـد:  تبیین اشکال آن پرداختـه و مـی  

خـورد و آن  استداضه وارد شده است  اما همچنان اشکال مشـهوری در این ـا بـه چشـم مـی     

بـه بایـد اقـوی از مشـبه     اند که مشبهَبه این مطلب تصری  نمودهاینکه ارباب فن معانی و بیان، 

گونـه نیثـت    کـه در این ـا ایـن   ، درحـالی «زیدَ کالاسـد »شود: گونه که گدته میباشد. همان

رو، چراکه پیامبر اسلام)ص( به اجماع مثلمانان، اشرف است از ابراهیم)ع( و  یـر او. ازایـن  
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، 1ج ،1371)شـبر،   «انـد اشکال توجیهاتی را ذکـر آورده دانشمندان اسلام برای پاسخ به این 
 .(415ص

گوید: از آن ا که ابراهیم)ع( برتر از پیـامبران  او در پن مین توجیه درباره این حدیث می

قبل از خود بوده است، صلوات بر او افضل از صلوات بر جمیع پیامبران و  یر پیـامبران قبـل   

پیامبر اسلام)ص( که از صلوات بر قبل از ایشـان کـه   گونه است صلوات بر از اوست و همین

 (.416، ص1ج ،1371)شبر،  ابراهیماند  افضل است ها ابراهیم و آلاز جمله آن

نویثد: این توجیه اشـکال  وی به اشکالی که بر این توجیه وارد شده نیز اشاره نموده ومی

راهیم)ع( نثـبت بـه افـراد    کند، مگر اینکه وابت شود که فضل صلا  بر اب ـحدیث را حل نمی

کـه  ماقبلش بیشتر از فضل صلا  بر پیامبر)ص( نثبت به اشساص ماقبل ایشان است  درحـالی 

گوید: این اشـکال چنـین جـواب    اوبات چنین چیزی دشوار و ناممکن است. اما در پاسخ می

داده شده که کثی که در مقام جواب شبهه است، لازم نیثـت چیـزی را اوبـات کنـد  بلکـه      

 (. 416، ص1ج ،1371)شبر،  رف  دادن  احتمال، کافی استص 

 

 های دفع شبهه از احادیثقالب. 4

 های مختلف الفاظ و عبارات. بیان دلالت4-1

 . حمل بر مورد خاص4-1-1

سیکونُ م ن باعدی سنُةّ، »در روایتی عمروبن شمر مرفوعاً از پیامبر)ص( نقل نموده که فرمود: 

  پس از من سنتی خواهد آمد که «م عاءٍ واحد و یاخکُلُ الکاف ر فی سابعاة  اَمعااءیاخکُلُ المُؤم نُ فی 

  (.272، ص2ج ،1371)شبر،  خوردمؤمن با یک روده و کافر با هدت روده  ذا م 

شبر در توجیه این حدیث که از طرق اهل سنت نیز با الدـا  دیگـری وارد شـده، هشـت     

این روایت در مورد شسص خاصـی صـادر شـده کـه      احتمال را آورده است  از جمله اینکه

)شـبر،   خوراکش بثیار بوده و اسلام آورده، امـا پـس از آن خـوراکش انـده شـده اسـت      

 (.272، ص2ج ،1371

 

 . حمل بر غالب4-1-2
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 :1م ال 

أَن ـتمُْ   ماا راوایناهُ عن الصادوق  ف ی الدقیه عان الصاادق )ع( قال: أَعْدااءُنَا یامُوتُـونَ ب الطمـاعُون  وا  »

  از امام صادق )ع( روایت است کـه  «تَمُوتُونَ ب ع لمة  ال بُطُون ، أَلَا ِ نمهاا عالَاماةِ ف یکمُْ یاا ماعْشَرَ الشِّیعاة

گـروه شـیعه! ایـن     میرند و شما به درد شـکم. پـس ای  ن میفرمود: دشمنان ما به مرم طاعو

 (. 234، ص2ج ،1371)شبر،  ای است در میان شمانشانه

هـا بـه عکـس، ایـن     بثا مشاهده مرگ بثیاری از شیعیان در اور طاعون و دشـمنان آن چه

بر آنکه با روایتی که دلالت دارد بر اینکـه مـردن در اوـر    حدیث را دچار مشکل کند  علاوه

 (. 234، ص2، ج1371 )شبر، طاعون شهادت است در تنافی است

گوید: ممکن است گدته شود ایـن حـدیث، نظـر بـه     شبر در مقام پاسخ به این اشکال می

گونه که در بلدان روم طاعون  الب بوده، اما در بلـدان شـیعه ماننـد     الب موارد دارد  همان

بلدان ع م، ک رت امراضی که از بیماری شـکم، ماننـد پـری و قـولنج و اسـهال و ماننـد آن       

(. نیز ممکن اسـت گدتـه   235-234، ص2ج ،1371)شبر،  آیند،  الب بوده استوجود میبه

شود که طاعون برای دشمنان مقدر گردیده است، اما زمانی که در میان شیعیان واقـع شـود،   

که در روایـت وارد شـده اسـت کـه طـاعون بـرای قـومی        ها رحمت خواهد بود  چنانبر آن

 (. 235، ص2ج ،1371)شبر،  عذاب و برای قوم دیگر رحمت است

 :2م ال 

ن  سُلیَماانَ الدَّیلَم ی عان  أَب یه  رافَعا ال حاد یثَ ِ لَی الصَّاد ق )ع( قَالَ یقُولُ والَدُ الزِّنَـا  عان  محُامَّد  بْ»

 یا رابِّ ماا ذَن ب ی فَماا کاَنَ ل ی ف ی أَمْر ی صُـن عَ قَـالَ فیَناَد یـه  منَُـادٍ فیَقُـولُ أَن ـتا شَـرو ال ملاَوَـة  أذَ نَـبا         

  از امـام صـادق)ع( روایـت    «یه ماا وا أَن تا ر جسَْ وا لنَ  یدْخُلَ ال  انمةالا طَـاه رِ واال دااها فتَبُْتُ عالَ

دارد: پروردگارا، گناه من چیثـت  مـن راجـع بـه     است که زنازاده به درگاه اله  عرضه م 

گانه هثـت . پـدر و مـادرت    زند: تو بدترین افراد سهخود کار، نکردم. مناد، او را صدا می

ها مهربان شد، و بـه کارشـان راضـ  گشـتی. تـو ناپـاه       ه شدند، پس تو بر آنمرتکب گنا

، 2)صـدوق، بـی تـا، ج    شـود مگـر کثـ  کـه پـاه باشـد      باش  و در بهشت داخل نمـ  م 

  (.285ص، 5ج ،1404  م لثی، 564ص
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شبر پس از بیان اشکال حدیث مبنی بر عدم توافـا آن بـا قـانون عـدل، توجیهـاتی را در      

نویثد: اولین توجیه اینکه بر  الب موارد حمل شـود  ان نموده، از جمله میحل اشکال آن بی

و از آن ا که  الباً ولدالزنا بـا اختیـار خـود ، معصـیت و افعـال من ـر بـه کدـر را مرتکـب          

رو، در این حدیث به عدم دخول او به بهشت حکم گردیده است  اما تا از او شود، ازاینمی

 (. 285، ص1ج ،1371)شبر،  گرددن نمیکدری ظاهر نشود، محکوم به آ

 

 . بیان وجوه معانی احتمالی4-2

دلیـل پیچیـدگی بـیش از حـد معنـای روایـت، بـه بیـان احتمـالات          ای موارد، بـه شبر در پاره

مستلف در تبیین آن روی آورده است. گاهی نیز وجوهی را که در حل حـدیث  مشـکل بـه    

آورده، امـا آن را نذذیرفتـه و بـر آن اشـکال نمـوده      ذهنش رسیده و یا از دیگران نقـل شـده   

 است.

 :1م ال 

روایتی است که عمروبن شمر مرفوعاً از پیامبر)ص( نقل نموده کـه فرمـود: پـس از مـن     

 ،1371)شـبر،   خـورد سنتی خواهد آمد که مؤمن با یک روده و کافر با هدت روده  ـذا مـ   
هشـت احتمـال، در پایـان تـداخل     شبر در توجیه این حدیث ضمن برشمردن  (.272، ص2ج

 برخی از وجوه را در برخی دیگر چنین گوشزد کرده است:

خـورد و از محرمـات و   الم ل است  زیرا مؤمن جـز از حـلال نمـی   ( این حدیث ضرب1

خـورد و از ک ـا و چگونـه    نمایـد، امـا کـافر تـوجهی نـدارد کـه چـه مـی        شبهات پرهیز مـی 

 خورد.می

مؤمن و زهد او در دنیا و کافر و حرص او بر آن و معنای آن الم لی است برای ( ضرب2

دلیل زهد  در دنیا جز انـده از آن  بلکه مراد این است که مؤمن به ،ک رت خوردن نیثت

خورد و وصف کـافر  دلیل عدم قناعتش، توجهی ندارد که از ک ا میخورد  اما کافر بهنمی

 به زیادی خوراه، تخکید بر رو  مرسوم اوست.

تحریک و جوشش او در مقابل سنگدلی و شهوترانی است که پری شکم، وی را بـه   (3

 کشاند.آن سو می
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 کند برخلاف کافر.( مؤمن با گدتن تثمیه، شیطان را در خوراه خود شریک نمی4

( این روایت در مورد شسص خاصـی وارد شـده کـه خـوراکش بثـیار بـوده و اسـلام        5

 ه است.آورده، پس از آن خوراکش انده شد

 خورد.( کافر هدت برابر مؤمن می6

( شهوت کافر هدت برابر شهوت مؤمن است. در این ـا معـده کنایـه از شـهوت اسـت       7

 کند.چراکه  ذا را طلب نموده و جذب می

( هر انثانی هدت معده دارد  معده معروف که سه معده رقیا و سه معـده  لـیظ بـه آن    8

روی و تثمیه گدتن، به پر نمودن یکـی از  دلیل میانههمتصل است  اما مؤمن برخلاف کافر، ب

 (.273-272، ص2ج ،1371)شبر،  کندها اکتدا میآن

 : 2م ال 

ما روی من طریا ال مهور عن النبی)ص( ِنه قال: لَعانَ اللمهُ الثَّار قَ یاثْر قُ ال بایْضَـةَ فتَقُ طَـعُ   »

روایتی است منقول از پیامبر)ص( که فرمود: خدا لعنت کند   «یادُهُ وا یاثْر قُ ال حابْلَ فتَقُ طَعُ یادُهُ

دزدد ]باز هم  دسـتش  دزدد پس دستش بریده شود و ریثمان میسارق را که  تسم مرغ می

  (.317، ص2، ج1371)شبر،  شودبریده می

این روایت با اخبار متواتری دال بر جـواز قطـع دسـت در کمتـر از نصـاب یـک چهـارم        

هـا برخـی   رو، توجیهاتی برای آن گدته شده که شبر ضمن نقل آنرد  ازایندینار، منافات دا

 را نیز نقد کرده است:

باشـد و شـکی   « حابلُ الثاـد ینةَ  »، «حابل»و مراد از « الد رع  بایضةَُ»در این ا « بایضةَ»( مراد از 1

ن ـا مقـام،   اند  اما این اشکال بر آن وارد است که در اینیثت که هر دو به حد نصاب رسیده

مقام  ناچیز شمردن است  پس سزاوار این است که مراد از بیضه و حبل، آنچه متبادر به ذهن 

گـویی: خداونـد فلانـی را زشـت گردانـد کـه خـود  را        گونـه کـه نمـی   است، باشد. همان

خاطر ادعای پادشاهی یا با سرقت خزانه سلطان به دام مـرگ انـداخت. امـا ایـن اشـکال را      به

اقـدام  گونه پاسخ داد که در این ا مقام، مقام سدیه شمردن نظر سارق است  زیرا نتوان ایمی

، «حابلُ الثاـد ینهَ »و « الدرع بیضةَُ»رایش سودی نداشته است  مانند به سرقت  چیزی نموده که ب

 (.317، ص2، ج1371)شبر،  نه مقام  ناچیز شمردن باها
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وا الثَّـار قُ وا الثَّـار قةَُ   »تعـال آیـه شـریده    ( توجیه ابن قتیبـه و آن اینکـه وقتـی خداونـد م    2

اند، دستشان را به عنوان کیدـر،    آنچه کرده  و مرد و زن دزد را به ]سزا،«فَاق طَعُوا أَیْد یاهُما

صورت مطلا نازل فرمود  پیامبر)ص( گمان نمود کـه  ( را به38 مائده:ال) از جانب خدا ببُرید

دارد  اما پس از آن امر بـر او روشـن شـد و ایـن فرمـایش      ای عمومیت بر هر سارق و سارقه

 حضرت)ص(، پیش از بیان حکم واقعی از سوی خداوند متعال، از ایشان صـادر شـده اسـت   

بـر اینکـه ایـن     (. اما بُعد  این سـسن پوشـیده نیثـت  عـلاوه    318-317، ص2، ج1371)شبر، 

وا مـا  »شیعیان کـه معتقـدیم:    توجیه بر اصول باطل اهل سنت، منطبا است نه بر اصول حا ما

گویـد. ایـن سـسن ب ـز     و از سر هوس سسن نم * ِ ن  هُوا ِ لام واحْیَ یُوح   یان ط اُ عان  ال هاو، 

 (.318-317، ص2، ج1371)شبر،  («4و3 ن م:ال) شود نیثتوحی  که وح  م 

د  گــرداســت  چراکــه بیضــه گــاهی بــر آن اطــلاق مــی« شَــ ِ عاظــیمَ»( مــراد از بیضــه 3

و مـراد از حبـل نیـز چیـز کمـی      « الا سـلام   بایضةَُ»و « البالَد  بایضةَُ»شود: گونه که گدته میهمان

لَعاـنَ اشُ  »نـه اسـت:   گوصورت معنای روایت ایـن این است که به حد نصاب رسیده است. در

و مراد از قلیل، چیزی است که به « الثار قَ یاثر قُ الکَ یرَ فتَقُطَعُ یادُهُ وا یاثر قُ القَلیلَ فتَقُطَعُ یادُهُ

، 1371)شـبر،   شـود حد نصاب رسیده است که از نظر عرف، یا بالاضـافةقلیل محثـوب مـی   

 (.318-317، ص2ج

 :3م ال 

ماـن  »مطلبی است که شیخ حر عاملی در برخی روایـات  یـر معتمـده آورده اسـت کـه:      

شـبر بـر فـرم صـحت حـدیث،       (.432، ص1، ج1371)شـبر،  « عارَفا الحاام لَـم یعبـد الحاـام   

 دوازده وجه در توجیه آن آورده است:

صـورت معنـای   ایـن  ( اینکه مراد از عبادت در ایـن حـدیث جحـود و انکـار باشـد، در     1

کنـد. اربـاب لوـت ماننـد     گونه است: کثی که حا را شناخت، آن را انکار نمـی حدیث این

خداوند متعال نیز بـر ایـن مطلـب    اند و فرمایش صاحب قاموس نیز به این معنا تصری  نموده

  رحمـان    بگو: اگر بـرا، ]خـدا،   «قُل  ِ ن  کانَ ل لرمحْمن  والَدَ فَخَنَا أَوَّلُ ال عاب دینَ»تصری  دارد: 

در ایـن آیـه بـه    « عاب ـد ین (. »81 زخـرف: ال) «فرزند، بود، خود من نسثتین پرستندگان بودم

 آمده است.« جااح دین»معنای 
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یعنی کثی کـه حـا را شـناخت     « یُذَلِّل»با تشدید خوانده شود به معنای « بَّدیُعا»( اینکه 2

 کند.آن را با کوچک شمردن طاعات و ارتکاب محرمات، خوار نمی

( مراد این باشد که کثی که حا را شناخت، یعنی به حقیقـت معرفـت رسـید، حـا را     3

شود و در این روز تکلیـف  کند، زیرا حقیقت معرفت تنها روز قیامت حاصل میعبادت نمی

 منقطع است.

( مراد این باشد که کثی که حا را شـناخت یعنـی حقیقـت معرفتـی کـه در ایـن دنیـا        4

دست آورد  حتی چنین شسصی نیز حا را عبادت ننموده است چه رسـد بـه   ممکن است، به

 تر از او از حیث معرفت.شسص پایین

کثـی کـه خـدا را شـناخت، حـا       ( مراد این باشد که کثی که حا را شـناخت یعنـی  5

عبادت را ادا ننموده است. میان ایـن وجـه و وجـه قبلـی تدـاوتی اسـت کـه بـا تخمـل روشـن           

 شود.  می

صـورت معنـا چنـین    اسم استدهام انکاری به معنـای ندـی باشـد کـه درایـن     « مان»( اینکه 6

ین ـا  در ا« واو»است: چه کثی است که حـا را بشناسـد امـا او را عبـادت نکنـد  و حـذف       

لَـم تَرعُن ـی    ٭أیَّ یـومٍ ساـرَرتنی بـه وصـال     »گوید: زند  همانند قول متُنَبَیّ که میضرری نمی

 «.وا لمَ تَرُعن ی»یعنی: « ولاوةً ب صدود

اسم موصول به معنی الذی باشد و مراد از آن خداوند متعال باشـد و مـراد   « مان»( اینکه 7

معنـا چنـین اسـت: کثـی کـه حقـایا اشـیا را        صـورت  از حا، حقایا اشیا باشـد کـه درایـن   

 کند  زیرا چنین شسصی معبود است نه عابد.شناخت، عبادت نمی

بنابر م هول، خوانده شود  یعنی کثی کـه  « یُعباد»( اینکه معنا همانند وجه قبلی باشد و 8

حقایا اشیاء را شناخت که همان خداوند متعـال اسـت  چنـین کثـی حـا عبـادتش بـه جـا         

 ه است.آورده نشد

بنابر م هول، خوانده شود و مراد این باشد کـه کثـی کـه حـا را یعنـی      « یُعباد»( اینکه 9

شـود  زیـرا رب و الـه بـودنش     خداوند متعال را شناخت هی  گاه به واسطه حا، عبادت نمی

 ممتنع است.  
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لـم  »( اینکه مراد از حا، حا  واجب  مؤمنان که بر گردن ایـن عـارف اسـت  باشـد و     10

با تشدید و با صیوه معلوم خوانده شود که معنای عبارت چنین اسـت: کثـی کـه حـا     « یُعابِّد

 کند. در این ا یُعابِّد به معنای یُذَلِّل است.واجب بر خود را شناخت  آن را خوار نمی

مشدد و مبنی بر مدعول یا فاعل باشد و « یُعابَّ د»با تشدید خوانده شود و « عارمفا»( اینکه 11

 خی از وجوه گذشته در مورد آن جاری گردد.بر

شود و معرفت، تنها به صدات و اسـما  ( از آن ا که کنه ذات خدای متعال شناخته نمی12

هـا هـم عبادتشـان جـایز     گیرد کـه ایـن  های او تعلا میو افعال خداوند متعال و انبیا و ح ت

مثتحا عبـادت نیثـت    داند که آن نیثت  پس کثی که به اسم یا صدتی معرفت یافت، می

کند و هرکس آن را عبادت کرد، خداوند را نشناخته و او را عبـادت  پس آن را عبادت نمی

 (     433-432، ص1، ج1371)شبر،  نکرده است.
 

 . جمع عرفی و تبرعی روایات4-3

این نکته پذیرفته است که معصومین)ع( همگـی نـور واحدنـد و معـارف صـادر شـده از آن       

رو، هـی  تنـافی و   سو و متمم یکدیگرند. آنان آینه واقع نمای معارفنـد  ازایـن  بزرگواران هم

 اختلافی در گدتار و کردارشان وجود ندارد.

اکنون جای این سؤال باقی است که وظیده منطقی و عقلایی مـا در مواجهـه بـا احادیـث     

نَ اَولیَ م ـنَ الطَـر    جمـع    ال امعُ باینَ المتَُعاار ضیَن  ماهماا اَمکَ»متعارم چیثت  عمل به قاعده 

نـزد اصـولیان   « میان دو دلیل متعارم اگر ممکن باشد  بهتر از کنار زدن  آن دو دلیـل اسـت  

 (. 446ص ،1379)مظدر،  مشهور است

دو دلیل متعارم و عمـل بـه هـر دوی     مداد قاعده آن است که تا حد امکان، جمع میان

انـد:  هاست. در گثتره کاربرد این قاعـده گدتـه  آنها بهتر از کنار نهادن هر دو یا یکی از آن

برنـد   مراد از امکان جمع، جمع عرفی است که خردمندان در محاورات خویش به کـار مـی  

چـی،  )مدیرشـانه  شودجمعی که مقتضای قواعد زبانی است و به آن جمع دلالی نیز گدته می

 (. 195ص ،بی تا

ای گونـه دو گروه از روایـات متعـارم بـه   شود که در مقام جمع میان اما گاهی دیده می

شود که حدیث را از معنای ظاهر و راج  خود خارج ساخته و معنایی بثیار دور از عمل می
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عنوان گن ایش و ظرفیت همراهـی بـا لدـظ    هی پوشاند  معنا و مدهومی که بهذهن بر آن می

بـه جمـع تبرعـی     گونـه جمـع، کـه   (. ایـن 214-211ص  ،بـی تـا  )طباطبایی،  حدیث را ندارد

تـوان  گیرد. چنین جمعی را نمیهای عقلی صورت میموسوم است، براساس توجیه و تخویل

جمع بین محتوای روایات بر شمرد  هرچند در مقام وبوت، به هنگام دفـع شـبهه از روایـات،    

همچنان کارایی دارد  زیرا درهرحـال ایـن احتمـال وجـود دارد کـه گوینـده  یـر از معنـای         

 را اراده کرده باشد.  ظاهری آن

 

 . جمع عرفی4-3-1

هـای فراوانـی را   طور طبیعی اختلافعوامل متعددی از جمله وفور نقل به معنا در روایات، به

نمـایی دارنـد. نسثـتین    وجـود آورده اسـت کـه در مـواردی تعـارم     های منقـول بـه  در متن

ا شـتابزده بـه ندـی و طـرد     هـا ر نمودهای تعارم بین متون روایات، نباید بهره گیرنـده از آن 

ویژه اگـر اصـل وفـور کـاربرد نقـل بـه معنـا در گـزار          ها سوق دهد. بهاعتبار بسشی از آن

وجـود  ظـاهر معـارم بـه   هـای بـه  راویان پذیرفته شود، زمینه لازم بـرای جمـع بـین گـزار     

را بـه  ها و ساختارهای بیانی خارج شده، توجـه اصـلی   آید  زیرا محقا از دایره بثته واژهمی

هـای  کند و به این طریـا، درپـی کشـف همـاهنگی    ها منعطف میمحتوا و پیام اصلی روایت

 (.36ص، 1379 )سلطانی، محتوایی روایات خواهد بود

)تقییـد(، حمـل م مـل بـر مدصّـل،       )تسصیص(، حمل مطلا بر مقید حمل عام بر خاص

عدم تمکن و حمل روایت بر شرایط و حالات خاص مکلف )همچون ضرورت و اضطرار، 

توانایی، تقیه، سهو و فراموشی، ناآگاهی و جهل مکلف، ترس و خوف(، حمل صیوه امر بـر  

استحباب، حمل صیوه امر بر رخصت و رفع حظر، حمل صـیوه نهـی بـر کراهـت، حمـل بـر       

م از، حمل بر تسییر، حمل بر زمان و مکان خـاص، حمـل روایـات بـر قـدر متـیقن، حمـل        

هـای پرکـاربرد   توان از نمونـه حمل بر خروج تسصصی و... را میای خاص، روایت بر واقعه

گونـه جمـع کـه    هایی از ایـن ظاهر متنافی برشمرد. در ادامه به نمونهجمع عرفی میان اخبار به

 کنیم.ایت شبر بوده است  اشاره میمورد عن
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 . حمل نهی بر كراهت4-3-1-1

  روایـت شـده   «هْل  ماثْ  دٍ فَلیَسا لهَمُْ أَن  ید رووا م ن هُ ِ لَـی  َیـر ه  رُو ی أَنمهُ ِ ذَا واقَعا الطماعُونُ ف ی أَ»

طاعون پیدا شود حاّ ندارند از آن مث د بگریزنـد   ،اگر در بین مردم  که در مث د هثتند

  (.430ص، 2ج، 1414  حر عاملی، 254ص ،1361)صدوق،  و به مث د دیگر بروند

هـا اسـتداده   روایـاتی کـه جـواز فـرار از طـاعون از آن     شبر در جمع میـان ایـن روایـت و    

ممکن است این روایت را بر فرم  قبول  صحت  آن، بر کراهـت حمـل   » گوید:شود  میمی

، 2ج ،1371)شـبر،  « نمود و شاید هم مکان )مث د بودن(، مدخلیتی در این نهی داشته است
 (.36ص

 

 . حمل بر استحباب4-3-1-2

رائر، نقَ لاً م ن  ک تَاب  أَب ی عابْد  اللمه  الثَّـیار ی قَـالَ: قُل ـتُ ل ـخَب ی جاعْدَـرٍ      عن الداضل الحلی فی الث»

ن  ال مان ی)ع( قَوْمَ م ن  ماواال یکا ی تَْم عُونَ فتَحَْضُرُ الصَّلَا ُ فیَتَقَـدَّمُ باعْضُـهمُْ فیَصاـلِّی جامااعاـةً فَقَـالَ ِ      

هُ وا باینَ اللمه  طَل باةِ فَل ید عال ، قَالَ: وا قُل تُ لهَُ ماـرم ً أُخ ـرَی ِ نم ال قَـوْما م ـن      کَانَ المذ ی یؤُمُّ ب ه مْ لیَسا باینَ

انَـتْ  ماواال یکا ی تَْم عُونَ فتَحَْضُرُ الصَّلَا ُ فَیؤَذِّنُ باعْضهُمُْ وا یتقََدَّمُ أحَادهُمُْ فیَصالِّی ب ه مْ فقََـالَ: ِ ن  کَ 

  ابی عبد اش سیاری گوید: به امام جـواد)ع( عـرم کـردم:    «...دا ً فَلَا باخ سا ها وااح قُلُوبهُمُْ کل

ایثتد و نماز جماعت رسد و برخی جلو میاند که زمان نماز میگروهی از شیعیان شما جمع

کند میـان او و خـدایش حثـابی    ها  امامت میخواند. امام)ع( فرمود: اگر کثی که بر آنمی

گوید: زمـان دیگـری از آن حضـرت ]همـین       اقدام نماید. سیاری مینیثت  پس ]به امامت

رسـد و برخـی اذان   اند که زمـان نمـاز مـی   سؤال را  پرسیدم که گروهی از شیعیان شما جمع

خواند. امام)ع( فرمود: اگـر همـه   ها نماز میایثتد و بر آنها جلو میگویند و یکی از آنمی

، 2ج، 1371  شـبر،  107ص، 5ج ،1404)م لثـی،   «...ند اشـکال نـدارد   هثـت  دل ها یکآن
  (.206ص

گوید: این حدیث مسالف با احادیث متظافری است که دلالت بر کدایت حثـن  شبر می

ظاهری امام جماعت دارند  بلکه با وجود تلا  زیاد، بر خبر صریحی که عدالت را در امام 
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گدت قثمت اول روایـت )فَلیادعاـل (   رو، شاید بتوان جماعت شرط بداند، دست نیافتیم  ازاین

 (.207، ص2ج، 1371)شبر،  حمل بر استحباب اتصاف امام به عدالت گردد

 

 . حمل مطلق بر مقید4-3-1-3

عان  أَب ی جاعدَْرٍ)ع( قَالَ ِ ذَا کَانَ یوْمُ ال ق یاماة  احتَْجَّ اللمهُ عاـزم وا جاـلم عالَـی خَمْثاـةٍ عالَـی الطِّد ـل  وا       »

 مااتا باینَ النمب یینَ وا المذ ی أَدْراها النمب ی وا هُوا لَا یعْق لُ وا ال خَبْلهَ  وا ال ما نُْون  المـذ ی لَـا یعْق ـلُ وا   المذ ی 

ا فیَؤجَِّجُ سُولًال خَصامِّ وا ال خَبکْمَ  فَکُلو وااح دٍ م ن همُْ یحتَْجُّ عالَی اللمه  عازم وا جالم قَالَ فیَبْعاثُ اللمهُ ِ لیَه مْ را

أَن  تَ  بُوا ف یهاا فَمان  واوَبا ف یهاا کَانَتْ عالیَه  باـر داً وا ساـلَاماً وا ماـن      لهَمُْ نَاراً فیَقُولُ لهَمُْ رابُّکمُْ یخ مُرُکمُْ

  امام باقر)ع( فرمود: چـون روز قیامـت شـود  خداونـد بـر پـنج گـروه        «عاصای س یاَ ِ لَی النمار

)زمان فتـرت(   بر کوده و آن که در فاصله دو پیومبر از دنیا رفته استح ت را تمام کند  

و کث  که زمان پیومبر را دره کرده ول  )در اور زیاد، سن( شعور خود را از دست داده 

ا، که )در دوره سـال( عاقـل نگـردد و کـر و لال کـه هـر یـک از اینـان در         و سدیه و دیوانه

ای بـر  آورند. آن حضرت فرمود: خداوند فرستادهم  گناه  خود دلیلپیشگاه اله  برا، ب 

گویـد:  افـروزد و بـه آنـان مـی    فرماید  سذس آن پیامبر برا، آنان آتش  مـی آنان مبعوث می

   پـس هـر کـس در آتـش جهیـد آن      «کنـد پروردگارتان شما را امر به پریدن در آتش می»

)صـدوق،   رانـده شـود  آتش بر او سرد و سلامت گردد و هر کس سرپیچ  نمـود بـه دوز    

  (.283ص، 1ج، 1403

شـوند از  شبر بر آن است که در اینکه اطدال مؤمنـان بـدون تکلیـف، داخـل بهشـت مـی      

وا »بر عقل، حکم آیـه شـریده   سوی اصحاب امامیه اختلافی نیثت. وی دلیل مطلب را علاوه

  و «ءٍشـی  ب ه مْ ذُرِّیَّتهَُمْ وا ما أَلتَ ناهمُْ م ن  عامال ه مْ مـن المذینَ آمانُوا وا اتمباعات هُمْ ذُرِّیَّتهُُمْ ب َّیمانٍ أَل حاق نا 

اند، فرزندانشـان را بـه آنـان    ها را در ایمان پیرو، کردهکثان  که گرویده و فرزندانشان آن

 دانـد ( و روایـات مـی  21 )طـور:  «کـاهیم ]ها  شان را نم ملحا خواهیم کرد و چیز، از کار

 (.287-286ص، 1ج، 1371)شبر، 

اما در مورد اطدال کافران و مشرکان، قول مشـهور میـان اصـحاب مـتکلم از امامیـه ایـن       

گردند و یا در اعـراف  شوند  حال یا داخل در بهشت میها نیز داخل آتش نمیاست که آن

شوند. اما جماعتی از محدوان برآن اند که آنان در قیامـت بـا بـر افـروختن آتشـی      ساکن می
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پـس هـرکس اطاعـت نمـود کـه داخـل آن آتـش گـردد، وارد بهشـت          گردنـد   تکلیف می

از عامـه نیـز بـر آننـد      1شود. برخی از حشویهشود و هرکس مسالدت کرد، وارد آتش میمی

 (. 287، ص1ج، 1371)شبر،  شودندها مانند پدرانشان عذاب میکه آن

ا)چـه  طـور مطل وی وجه جمع میان اخباری که دلالت بـر تکلیـف اطدـال در قیامـت بـه     

ان را دـال مؤمن ـ اطدال مؤمنان و چه اطدال کدار( دارند و روایات دال بـر انتدـاء تکلیـف از اط   

 (. 289، ص1ج ،1371)شبر،  تقیید روایات دسته اول توسط روایات دسته دوم دانثته است

 

 . اختلاف زمانی4-3-1-4

و شـمعون  در برخی روایات آمده است، عیثی بن مریم به شمعون بن حمون وصیت نمـوده  

 ،1413  طوسی، 402-403ص ، 1362)نک: صدوق،  به یحیی بن زکریا وصیت کرده است

(  اما ظاهر آن منافات دارد با حدی ی که در کافی آمده، مبنـی بـر اینکـه    174-176، ص4ج

گار  درخواست نمود تـا یحیـی   عیثی بن مریم بر سر قبر یحیی بن زکریا رفت و از پرورد

او را خواند و او نیز اجابت نمود و از قبر خارج شد و گدت: از من  رایش زنده کند  پسرا ب

گونـه کـه در دنیـا بـا مـن رفیـا       خواهم با من مؤانثت کنی، همانخواهی  گدت: میچه می

خـواهی  بودی. جواب داد: ای عیثی هنوز حرارت موت از من فرو ننشثـته اسـت و تـو مـی    

)کلینـی،   2گدـت و بـه قبـر خـود بازگشـت      دوباره آن را به من بازگردانی  پـس او را تـره  

 (.260، 3ج، 1365

شبر با اشاره به اختلاف زمانی این دو واقعه، به رفع تنافی ظـاهری آن دو پرداختـه اسـت    

به این نحوه که چون عیثی)ع( با نشئه صوری در عالم افـلاه تـا آخرالزمـان بـاقی خواهـد      

وج او بـا قالـب صـوری خـود     بود  وصیت صادره از سوی عیثی بـه شـمعون، در زمـان خـر    

بر زنده نمـودن یحیـی بعـد    سوی آسمان بوده است  اما درخواست او از پروردگار  مبنیبه

از وصیت شـمعون بـه یحیـی و شـهادت یحیـی بـه دسـت اشـقیا صـورت گرفتـه اسـت کـه             
                                                 

و اقـوال در وجـه تثـمیه آنهـا      بوده عی از آنها نیز قائل به ت ثیمند )ظاهرگرایان( که جمهثت منظور همان اهل حدیث .1

 ، ذیل حشویه(.نامه دهسدالوته: متداوت است )برای اطلاعات بیشتر ر.

کـه  قرار است که وصی انثان باید پس از مرگش به وصیتش عمل نماید، درحـالی  . تنافی ظاهری این دو حدیث از این2

 طبا روایت دوم عیثی بر سر قبر وصی  وصی  خود رفته است.
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بـود، برخـی   رود و اگـر  یـر از ایـن مـی    صورت تنافی ظاهری دو حـدیث از بـین مـی   دراین

شد  چراکه اگـر گدتـه شـود عیثـی در     دوم نیز با برخی دیگر متنافی می های حدیثقثمت

از  -به هنگام خروج از قبـر  -زمان درخواست، در این عالم عنصری بوده است، امتناع یحیی

مورد بود)زیرا در آن هنگام یحیی به عالم دنیـا آمـده بـوده و طبیعتـاً     بازگشت به عالم دنیا بی

 (.431-430، ص1ج، 1371)شبر،  بود(ایش سست میباید بازگشت او به قبر به ر

 

 . جمع تبرعی4-3-2

 . حمل بر استقلال در تأثیر4-3-2-1

عان الصادُوق  ف ی الدقَیه  عان  عابْد  ال مال ک  بنْ  أَعیْانَ قال: قُل تُ ل خَب ی عابْد  اللمه )ع( ِ نِّـی قَـد  ابتُْل یـتُ    »

ال حااجاةَ فََّ ذَا نَظَر تُ ِ لَ  الطمال ع  وا راأَیْتُ الطمال عا الشمرم جالَثْتُ وا لَمْ أَذ هابْ ف یهاـا وا  ب هاذَا ال ع ل م  فَخُر یدُ 

  «ِ ذاَ راأَیتُْ الطمال عا ال سیَْرَ ذهَابتُْ ف ی ال حااجاة  فقََـالَ ل ـی تقَ ض ـی  قُل ـتُ نعَاـمْ قَـالَ أحَْـر ق  کتُبُاـکا        

به سند  از عبد الملک بن اعین روایـت نمـوده کـه گدـت:      قیهمن لایحضره الدصدوق در 

که به امام ششم)ع( عرم کردم: گرفتار این علم شدم و چون به طالع نظر افکـنم و طـالع را   

روم، فرمـود:  بد بینم بنشینم و به دنبال آن نروم و چون طالع را نیک بینم  به دنبال حاجت می

، 2ج، 1371)شـبر،   هایـت را بثـوزان  د: کتـاب کنـی  گدـتم آر،، فرمـو   طبا طالع حکم می
 (.278ص

صـورت،  توان بنـابر معلـوم قرائـت نمـود کـه درایـن      را هم می« تقضی»از نظر شبر کلمه 

هـا را از  کنـی و آن معنای آن این است که آیا برای مردم به این مواردی که گدتی حکم می

تـوان آن را بنـابر   هـم مـی  دهـی  و  هـا خبـر مـی   احکام ن وم و سعید بودن و نحس بودن آن

روی، آیـا  م هول قرائت کرد، به این معنا که وقتی به هنگام طالع خیر به دنبـال حاجـت مـی   

گویـد: بنـابر هـر دو تقـدیر، ایـن      شود و به آن معتقدی  وی سذس مـی حاجتت برآورده می

بـر  حدیث، دلالت بر عدم جواز نظر در ن وم و خبر دادن از احکام و عواقب آن و مواظبت 

تـوان آن را بـه   ها دارد و برای اینکه با اخباری که دلالت بر جواز دارد، موافا شـود  مـی  آن

هاسـت و  این معنا تخویل برد که مراد از آن، حکم به این اسـت کـه تـخویر ن ـوم از خـود آن     

 (.278، ص2ج، 1371)شبر،  ها بندثه در عالم تخویرگذارندآن
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 . حمل بر اقل و اكثر4-3-2-2

ی... عان  أَب ی عابْد  اللمه )ع( قَالَ ماا م ن  نبَ ی وا لَا واص ی نبَ ی یبقَْی ف ی ال ـخَرْم  أکَ  َـرَ م ـن  وَلَاوَـة      الکاف

نهَمُْ م ـن   أَیامٍ حاتمی تُر فَعا رُوحهُُ وا لحَْمهُُ وا عاظ مهُُ ِ لَی الثَّمااء  وا ِ نمماا تُؤ تَی ماوااض عُ آوَار ه مْ وا یبالِّوُو

باع یدٍ الثَّلَاما وا یثْماعُونهَمُْ ف ی ماوااض ع  آوَار ه مْ م ن  قَر یبٍ. و فی التهذیب عان  عاط یـةالأَبْزَار ی قَـالَ   

 سام عْتُ أَباا عابْد  اللمه )ع( یقُولُ لَا تَمکُْثُ جُ مةُ نبَ ی وا لَا واص ی نبَ ی ف ـی ال ـخَرْم  أکَ  َـرَ م ـن  أَرْباع ـینَ     

ایت کلینی از امام صادق)ع( که فرمود: هی  پیومبر و هی  جانشین پیومبـر، بـیش     رو«یوْماً

مانـد  سـذس رو  و اسـتسوان و گوشـت او را بـه آسـمان       از سه روز رو، زمـین بـاق  نمـ    

برند، و مردم به اماکن و مواضع  که آوار ایشان هثت )یعن  قبورشان( رفته و از دور بـه  م 

 شـنوانند از نزدیک در مواضع آوارشان سلامشان را به ایشان مـ   کنند وایشان ابلاغ سلام م 

(. و 393، ص1، ج1371  شـبر،  106، ص6، ج1365  طوسـی،  567، ص4، ج1365کلینی، )

که در آن امـام)ع(   (106، ص6ج ،1365در تهذیب روایتی از امام صادق)ع( است)طوسی، 

  ماند.بر زمین باقی نمیروز  40فرمودند: جثد پیامبر و یا جانشین پیامبر بیش از 

شبر در وجه جمع میان خبر اول که دلالت بر بالارفتن جثد و رو  نبی یا وصی او پـس  

از سه روز از فوت به آسمان دارند و خبر دوم که ترفیع مذکور را پس از چهـل روز معرفـی   

ا و گوید: ممکن است بین این دو خبر به این شکل جمع نمود کـه رفـع اک ـر انبی ـ   نموده، می

ها بعد از سه روز بـوده اسـت  امـا برخـی از آن بزرگـواران تـا روز چهلـم بـاقی         اوصیای آن

گاه به قبر روند  آنها پس از سه روز بالا میروند و یا اینکه همه آنمانند و سذس بالا میمی

 (. 393، ص1ج، 1371روند)شبر، بازگشته  و بعد از چهل روز بالا می

 

 حکم قبل از اجرا  . حمل بر نسخ4-3-2-3ِ

 عن ابی الحثن)ع( ِ نم ل لمه  ِ رااداتیَن  وا ماش یتیَن  ِ راادا َ حات مٍ وا ِ راادا َ عاز مٍ ین های وا هُوا یشَـاءُ وا یـخ مُرُ  »

ذَل کا وا لَوْ لَمْ یشَـخ    وا هُوا لَا یشَاءُ أَ وا ماا راأَیتا أَنمهُ نهَای آداما وا زاوجْاتهَُ أَن  یخ کُلَا م نَ الشم ارَ   وا شَاءا

أن یخ کُلَا لما  َلبَاتْ ماش یتهُُماا ماش یةاللمه  تعالی وا أَمارَ ِ بْرَاه یما أن یذب  ِسحاق وا لَم یشَخ  أن یذبحـه  

  روایتـی اسـت از امـام هدـتم)ع( کـه      «اش و لو شاء أن یذبحه لما  لبت ماش ـیة ِ بْـرَاه یم ماش ـیة   
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)و مشـیت حـتم و مشـیت     و دو مشیت است. اراده حتم و اراده عـزم  فرمود: خدا را دو اراده

بینـ  کـه او آدم و   خواهد، مگر نمـ  کند و نمیخواهد، امر میکند و میعزم(. خدا نه  می

همثر  را نه  کـرد کـه از آن درخـت نسورنـد ولـ  خـوردن ایشـان را خواسـت و اگـر          

کـرد و حضـرت   عال   لبه نمـی ها بر خواست خدا، تخواست آن ،خواست که بسورندنمی

ابراهیم را امر کرد که اسحاق )و به قول مشهور اسماعیل( را سر ببرد ول  نسواست کـه سـر   

)شـبر،   کـرد خواست، خواست ابراهیم بر خواست خدا، تعال   لبه نمیاو را ببرد و اگر می

 (.94، ص1ج، 1371

ظاهر ایـن حـدیث دلالـت بـر ذبـی  بـودن اسـحاق بـن سـاره دارد و از اهـل کتـاب نیـز             

اند و نظر عده کمی از اصحاب گونه روایت شده است. برخی از عامه نیز بر این عقیدههمین

ما نیز چنین است. اما آنچه میان اصحابمان چه از نظـر روایـت و چـه از نظـر اقـوال، مشـهور       

رو، ممکـن  کنـد. ازایـن  است که بیشتر اخبار نیز آن را تخیید مـی  است، ذبیحه بودن اسماعیل

است این روایت را بر تقیه حمل نمود و یا اینکه به این شکل میان دو روایت جمع کـرد کـه   

حضرت ابتدا به ذب  اسحاق امر شده  سذس حکم نثخ گردیده و بـه ذبـ  اسـماعیل مـخمور     

تش در مـورد اسـماعیل بـوده است)شـبر،     شده است و اقدام به ذبـ  و فـراهم کـردن مقـدما    

 (.95، ص1ج ،1371

 

 گیرینتیجه

اش شبر از دانشمندان متخخر امامیه است که بـا تـخلیف کتـابی مثـتقل در     علامه سید عبد .1

موضوع مشکل الحدیث، سهم شایانی در حل مشکلات اخبار و شبهه زدایی از روایات 

 داشته است.

شـود. رویکـرد   رویکرد وبوتی یا اوبـاتی ان ـام مـی   حل اشکال از ساحت احادیث با دو  .2

وبوتی ناظر به مقام وبوت یعنی واقع امر و حقیقت حال  مورد پژوهش است  در حالیکـه  

 در رویکرد اوباتی تنها د د ه کاربرد نتایج آن وجود دارد.

شبر با در نظر گرفتن دو مبنای مهم از مبانی رویکرد وبـوتی در عرصـه شـبهه زدایـی از      .3

یات  یعنی عدم عنایت به احراز صحت صدور و عنایت به طـر  احتمـالات  ممکـن     روا
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معنایی در عالم واقع، در جهت حل مشکلات اخبار کوشیده است  هر چند در بثـیاری  

های عقلایی و عرفـی وجـود داشـته اسـت  در حـد      از موارد که امکان حل شبهه از راه

توان به حل مشکلات اخبار در ز جمله میوسیعی از رویکرد اوباتی بهره برده است که ا

های مستلف الدا  و عبارات همچون حمل بر  الب و حمل بـر مـورد   قالب بیان دلالت

خاص و جمع عرفی میان روایات همچون حمل نهی بر کراهت، حمل مطلا بـر مقیـد،   

  حمل کل بر جزء و حمل بر اختلاف زمانی اشاره نمود.

 

 منابع
 .قرآن كریم -

 ، استانبول: دارالدعو الوسیط معجمق(، 1410انس، ابراهیم ]و دیگران ،) -

 ، بیروت: دار ِحیاء التراث العربیالعرب لسانق(، 1405ابن منظور، محمد بن مکرم، ) -

 قم: مکتب الاعلام الإسلامی  معجم مقاییس اللغة،(، ق1404ابن فارس، احمدبن فارس، ) -

، «دورویکــرد وبــوتی و اوبــاتی در نقــد حــدیث» (، 1384احثــانی فــر لنگــرودی، محمــد، ) -

 38، شماره فصلنامه علوم حدیث

قـم:  ، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة،  (ق1414) حر عاملی، محمد بن حثن، -

 مؤسثة آل البیت لإحیاء التراث

عللوم  فصللنامه   ،«ش بروجردیفقه الحدیث در نگاه آیة ا»  (،1379سلطانی، محمد علی،) -

 ، مؤسثه دارالحدیث17،  حدیث

: ن ـف اشـرف   مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبلار، ق(، 1371اش،)شبر، سید عبـد  -

 مکتبة بصیرتی، المطبعة العلمیة.

 ، انتشارات کتابسانه اسلامیه، تهران، الامالی (1362صدوق، محمد بن علی بن بابویه،) -

 انتشارات جامعه مدرسین. :قمالخصال،  (، ق1403) ،ــــــــــــــــــ -

 انتشارات مکتبة الداوری. :قم علل الشرایع،، )بی تا(، ــــــــــــــــــ -

 انتشارات جامعه مدرسین. :قم معانی الاخبار، (، 1361) ،ــــــــــــــــــ -

جـزوه درسـی، دانشـکده علـوم      روش فهم حلدیث، طباطبایی، سید محمد کاظم، )بی تا(،  -

  .حدیث



 143   25پی، پیا12سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

 .تهران: دارالکتب الاسلامیة تهذیب الاحکام،ق(،  1365طوسی، محمد بن حثن،) -

 .مؤسثة نشر الدقاهة، الطبعة الاولیقم: ، الفهرستق(، 1417،)ــــــــــــــــــ -

 .، قم: جامعه مدرسینمن لا یحضره الفقیهق(، 1413، )ـــــــــــــــــــ -

 دمشا: دارالدکر منهج النقد فی علوم الحدیث،ق(، 1412عتر، نور الدین، ) -

 ن ف اشرف: مطبعة الآداب ،تکملة الرجالکاظمی، الشیخ عبد النبی، )بی تا(،  -

 تهران: دارالکتب الاسلامیة  الکافی، (، 1365کلینی، محمد بن یعقوب، ) -

بیروت: مؤسثة آل البیـت   الدرایة،مقباس الهدایة فی علم  ، ق(1411مامقانی، عبد اش، ) -

 لإحیاء التراث

 بیروت: مؤسثة الوفاء ، بحار الانوار الجامعة لدرر الاخبار،ق(1404م لثی، محمد باقر، ) -

 قم: دفتر انتشارات اسلامی علم الحدیث،مدیر شانه چی، کاظم، )بی تا(،  -

 قم: منشورات فیروزآبادی اصول الفقه، (، 1379مظدر، محمد رضا، ) -

  .، قم: مؤسثة النشر الاسلامیرجال النجاشیق(، 1416شی، أحمد بن علی، )ن ا -

  



 در حل مشکلات اخبار یو اثبات یثبوت کردیعلامه شبر و دو رو   144

 

 
Journal of Quran and Hadith Sciences, Volume 12, Issue 1 - Serial Number 25, Spring 2015 

http://tqh.alzahra.ac.ir                                         Alzahra University 

Allameh Shobbar’s Twofold 

Approach to Resolving Hadith Complications 

 

Mohammad-Mahdi Mas’udi1  

 

 
Received: 2013/05/21 

Accepted: 2014/05/10 

 

 

Abstract 

Removing the doubts of the teachings of religion is inevitable. 

Resolving the doubts concerning religious teachings is an inevitable 

responsibility. Hadith as a source for religious deduction is no 

exception to this serious rule In response to these doubts, two 

approach can be followed: the one considering all the probabilities, 

even the most unacceptable ones (esbati) and the one seeking a real 

response (sobuti). 

Allameh Shobbar, is one of the scholars who have benefited from 

both approaches in resolving the complications related to Hadiths. 

This issue is the concern of this study. 
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